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 چکیده

 این قانون، است. برخوردار بسیار والایی در هر جامعه سیاسی از جایگاه سیاسی، -ترین سند حقوقینوان عالیعبه اساسی، قانون

-روابط متعادل دولت کرده، مشخص را های اساسی شهروندانحقوق و آزادی هادهای سیاسی وانواع ن کومت،ساختار و شکل ح

مشروعیت قوانین و مقررات دیگر ارزیابی  قانون، این با کند.کالیف آنان را تعیین میف و تایفرمانبرداران و همچنین وظ مردان و

استفاده واند تمی و انسجام درونی و بیرونی لازم برخوردار باشد، نظم از ،بوده ابع منطق واحدیچنانچه این قانون ت شود.می

نظام  سیاسی و تحقق اقتصادی، عدالت اجتماعی، و استمرار رای استقرارزمـینه را ب مین کرده،ضت را حداقلی از حقوق جزا

 .کیفری عادلانه فراهم آورد

 نونهای اساسی شهروندان در قاکـه در مورد امنیت و عدالت و آزادی و رعایت حقوق وآزادی همم بسیار یکی از موضوعات

این  است.اصل حداقل بودن حقوق جزا یا کاربرد حداقلی حقوق جزا  أکید قرار گرفته،مورد ت ایران اسلامی اساسی جمهوری

 .شوداز حقوق و امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می اس بسیاریپایه و اس اهمیت است که خـود، حائز موضوع از آن جهت

سی اشاره نرفته است. طور صریح در قانون اسابه روایناست، ازجمله اصول نوین حقوق کیفری از  اصل مذکور کهبه اینباتوجه

طور ضمنی آن را به رسمیت شناخته است. لذا بررسی های آن پرداخته و بهز اصول قانون اساسی به زیرمجموعهااما در برخی

 اند، موضوع مقاله حاضر خواهد بود.شده تبییناین اصول زیربنایی که برای تضمین اصل حداقل بودن حقوق جزا 

 

ی بودن مجازات، اصل حداقل بودن حقوق جزا، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصهاي كليدي: واژه

 .ها، قانون اساسیاصل تساوی مجازات
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 مقدمه

 نظام حقوقی اسلام است و شیوه در قانون اساسی که منبعث از جمله اصل حداقل بودن آنگنجاندن اصول حقوق جزا و از

ها در طول تاریخ بشری است ها و فداکارینثاریگذارد، نتیجه بسیاری از جانپسندیده عقلای عالم نیز امروزه بر آن صحه می

 که برای استقرار عدالت و مساوات در دستگاه عدلیه و در راه قضاوت صو رت گرفته است.

 عدالت خواهد بود. کنندهها تضمیناصولی وجود دارد که رعایت آندر راستای ین جزایی قوان اما باید توجه داشت در حوزه

 اند از:ترین اصول موردنظر عبارتمهم

 هااصل قانونی بودن مجازات 1- 

 هااصل تساوی مجازات 2- 

 هااصل شخصی بودن مجازات 3- 

گردد، درصدد بیان این معناست که هیچ ح عقاب بلابیان ناشی میقب ها که از قواعدی چون قاعدهاصل قانونی بودن مجازات

 مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست.

که به موجب قانون برای توان جرم دانست، مگر آنی را نمیدر قانون مجازات اسلامی نیز صراحتاً این معنا آمده است: هیچ امر

 شده باشد. آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین

در نظر بگیریم، توجه خواهید کرد که چه اطمینان و آرامشی در جامعه از بستر این  مهم و نیز قاعده اگر این اصل را با دو قاعده

شود، استثنائاتی که بر قواعدی هایی که در فلسفه حقوق جزایی بحث میبه لحاظ ضرورتاصل و قواعد بروز و ظهور خواهد کرد.

 تری وضع شود.شود، آنجایی است که قبل از اجرای قانون، قانون خفیفماسبق نشدن قوانین جزایی وارد میچون عطف به 

تر جاری قانون خفیف در مورد مجرم جاری خواهد شد. بنابراین، قانون لاحق اگر متضمن تخفیف مجازات باشد، قانون خفیف

توان به مواردی چون تبرئه در حال شك، و منع جزایی هم میخواهد شد. و از جمله نتایج تفسیر مضّیق در حوزه قوانین 

 تراشی به وسیله قیاس اشاره کرد.دلیل

های اجتماعی و شغلی همگان در مقابل قانون ها، ملاك عمل این است که افراد فارغ از موقعیتدر اصل تساوی مجازات

 سازد نه موقعیت افراد.معین میدهنده را نیز قانون اند و علل تشدید جرم و کیفیات تخفیفیکسان

)ع( در زمان حکومتش است که راجع به زره ربوده شده که آن  دادخواهی امیرالمؤمنین علی بهترین گواه اجرای این اصل، نحوه

را در دست یك یهودی یافت، به دستگاه قضاوت مراجعه کرد و تسلیم حکم محکمه که به زیان او بود، گردید. زیرا به حکم 

یابد و دادرسی مدعی باید برای ادعای خود دلیل اقامه کند و در غیر این صورت با قسم منکر خاتمه می ن شکلی در نحوهقوانی

)ع( و اهل ذمه بودن متهم  که شخصیت خلافت علی ابن ابیطالبدر آن محکمه نیز براساس این اصل قضاوت گردید، بدون آن

 )ع( داشته باشد. بن ابیطالبیقضاوت در حکومت عدل عل او تاثیری در نحوه

اند و اقوام ها در مقام بیان این اصل است که تنها مرتکبان جرم مسئول عواقب عمل مجرمانه خویشاصل شخصی بودن مجازات

 و بستگان و نزدیکان مجرم قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود.

کشد و اگر کس بار گناه دیگری را بر دوش نمیدر منطق قرآنی نیز هر کس مسئول و پاسخگوی اعمال خویش است هیچ 

 )سوره گرانباری برای حمل گناه خود دیگری را فراخواند، چیزی از آن بر دوش نخواهد گرفت هر چند از خویشان او باشد.

 (18فاطر، آیه 

ندند، این اصل الهی و رسابرخلاف جوامع غیرمتمدن که به دلیل جرم فردی، همه بستگان و خانواده او را نیز به مجازات می

 .داردهای مؤمن و صالح را از ارتکاب چنین عمل ناپسندی بازمیعقلانی جوامع متمدن و انسان

به برخی اصطلاحات از حداقل بودن حقوق جزا هستند، توجهاز اصول حقوق جزا که برگرفته از اصل برای پایبندی به هریك

قابل توجه است. بررسی « برائت اصل»و « هاقانونی بودن جرائم و مجازات» ،«یکرامت انسان»،  «حق بر مجازات نشدن»جمله 

 آید.هریك از این اصول در ادامه لازم می
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 پیشینه

انگاری آخرین چاره است. های اجتماعی، جرمآن اسـت کـه در رویارویی با نابهنجاری گربیانحداقل بودن حقوق جزا  اصل

 ؛ انتخابگیرد که مجازات به خودی خود مستلزم برخوردی خشن استـعیت سرچشمه میواق این از محتوای اصل بیشتر

 .است است، همواره نیازمند به توجیه کافی« خشن»و « بد»مجازات، به دلیل اینکه کیفر در ذات خود 

 نیز مسلمان ندیشمندانکنند. امجازات، مباحث مفصلی را مطرح می توجیه همین دلیل، فیلسوفان حقوق کیفری زیر عنوانبه

اند. به گفتة شاطبی، حدود و قصاص برای مصلحت بازدارندگی را از کیفر داشته تلقی از دیرباز در مباحث تحلیلی مجازات همین

 .است همراهند که فی نفسه نوعی مفسده خون و ریختن اتلاف نفس با اند؛ هرچند آنها خودتشریع شده فساد از

 دارد؛ با توجه به ایجایگاه ویژه« آزادی»و پایبند به ارزش  مدارقانون هایویژه در نظامکمینة حقوق کیفری به اصل کاربرد

توجیه  انگاری بهها در هر قالبی از جمله از راه جرمشهروندان است، تحدید آزادی ، آزادیهایی اصل اولیدر چنین دولت اینکه

 ؛ حقوقها و منافع موجّه نیستحمایت از ارزش برای حقوق کیفری تنها وسیلة مناسب روکسین کـافی نیازمند است. به گفتة

های اداری و ضمانت اجراهای غیر ها مانند اقامة دعوای مدنی، راه حلدیگر راه شود کهکار گرفته می به زمانی کیفری تنها

 .باشند کیفری کارایی نداشته

. کارکرد مجازات صرفاً حمایت فـرعی و جانبی و نه شودمی نامیده« سیاست اجتماعی حل راه رینآخ» مجازات روازهمین 

 (94و  93: 1390. )نوبهار،هاستحمایت گسترده و همه جانبه از منافع، مصالح و ارزش

ویژه از دو باره بهگویند. درایندارند نیز سخن می شباهت بحث مورد اصل بـا علوم جنایی گاه از اصول دیگری که دانشمندان

فرعی بودن حقوق  شود. بـه موجب اصلیاد می« چند پاره بودن حقوق کیفری»و اصل « فرعی بودن حقوق کیفری»اصل 

انگاری و ابزار مجازات قرار داد. بـه های اجتماعی نباید اصل را بر استفاده از سلاح جرمکـیفری، در رویارویی با نابهنجاری

برای نمونه  پارچه حمایت کیفری نمودها به طور یكو ارزش ، مصالحتوان از منافعاصل چندپارگی حقوق کیفری نمیموجب 

 حمایت ها را مشمولتوان همة مصادیق اخلال در امور اقتصادی را جرم قلمداد کرد. به همین ترتیب نباید هـمة ارزشنمی

 . (212: 1382کیفری قرار داد )محمودی جانکی، 

مصادیق نقض آزادی را  و همة پارچه دفاع کیفری نمودتوان به طور یكحتی از آزادی بـا همة ارج و اهمیتی که دارد نمی

 (119: 1387)نوبهار،  .نمود انگاریجرم

 و لحاظ رسیای موردی و جزئی است. در مورد هر رفتار معین تنها پس از برانگاری اصولاً مسئلهمعنای آن است که جرماین به

قاعدة واحد و مورد اعتمادی وجود »گفتة یکی از نویسندگان: شود. بهانگاری اقدام میجرم به ای از عوامل و عناصرمجموعه

مورد باید جداگانه بررسی  ؛ هرمحدود کند ،انگاریاز طریق جرم، ندارد که به ما بگوید دولت در کجا باید آزادی شهروندانش را

چون یك کل ایة اصل موازنه میان اصول آزادی فردی در برابر اصولی که از اقدامات زیانبار به افراد معین یا جامعه همشود و بر پ

 انگاری یك پدیده سمینارهایرویکرد در سطح اتحادیة اروپا گاه برای جرم بر پایة همین. شود گیری، تصمیمکندپیشگیری می

انگاری بیان جرم هایو هزینه منافع گیرد و موافق و مخالف دیدگاههای خود را دربارةیهای بزرگ صورت ماندیشیعلمی و هم

 .کنندمی

ای وجود دارند که دهد، اصل و و مبانی شناخته شدهدر قلمرو سیاست کیفری که حقوق کیفری کانون اصلی آن را تشکیل می

از این اصول مانند اصل ای ایفا کنند. برخیانحرافات نقش عمده توانند در تنظیم میزان مداخله کیفری در مدیریت جرائم ومی

ها به وفور مورد بحث و مداقه ها، اصل قانونی بودن رسیدگی کیفری و اجرای مجازاتقانونی بودن )قانونمندی( جرائم و مجازات

های بودن حقوق جزا کمتر در نوشتهها مانند اصل یا قاعده تناسب و اصل حداقل که برخی دیگر از آنگیرند. درحالیقرار می

 (44: 1391)غلامی، « اند.فارسی مدنظر واقع شده
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 روش شناسی تحقیق

 -شیوه استقراییها بهتحلیلی و تجزیه و تحلیل داده -کاربردی دارد، روش تحقیق توصیفی –در این مقاله که جنبه نظری 

-های اطلاعاتی کتابچنین استفاده از بانكبرداری و همز طریق فیشای، اسنادی و ااستنباطی بوده و از طریق منابع کتابخانه

طور کلی، و های مربوطه مباحث مربوط به اصل حداقل بودن حقوق جزا، بههای حقوقی منتشر شده  و مقالات و پایاننامه

به رویه چنین نگاهیو هم گذاردانان و نظر قانونهای مختلف حقوقشکل خاص، گردآوری و با مقایسه دیدگاهمصادیق آن، به

جاری در حقوق اساسی و مقررات عادی کشورمان در حد توان و در صورت امکان طرح مصادیق، حدود و ثغور اجرای این اصل 

های پیش رو در گیری بحث، نقایص و کمبودهای قانونگذاری و چالشانگاری و کیفرگذاری تحلیل و با نتیجهدر قلمرو جرم

 واهد شد.مرحله عمل اشاره خ

 ی تحقیقهایافته

 حق بر مجازات نشدن .1

د و در همه کننها حقوق افراد را درگیر میعبارت دیگر همه جرم انگاریت؛ بهها نیسیت نقض حقوق کمتر از تعهدی به آناهم

 ها در میان است.ها چه موجه و چه غیرموجه پای حقمجازات

داخله دولت در حقوق افرادند و دو مساوی با مهای موجه، هرها در مجازاتهای غیرموجه و نقض حقها در مجازاتتعدی به حق

زای مجازات وجود دارد، اخلاقاً مشکل ای که در بیان ماهیتگذارند. فایدهدر ضرورت توجیه مجازات باقی نمی رو شکیازاین

ای به طور بالقوهقوق برعهده کسانی است که بهفتن بار اثبات توجیه نقض حبرقراری اماره ناروا بودن مجازات و در نتیجه، قرارگر

نون کیفری را عهده دولتی است که قاص یعنی در توجیه مداخله کیفری برها تعهدی خواهند کرد. بار اثبات در این مورد خاآن

ان رد دلایلی موجب آن افراد را مستحق مجازات دانسته است. فایده دیگری که بر این کار بار است امکتصویب رسانده و بهبه

ها را ها، حقجا که همه مجازاتناست که تحت عنوان دلایل کافی برای تصویب قانون کیفری ارائه می شود. بنابراین از آ

دهد حق هایی است که نشان میدهنده موجه بودن یك مجازت است آندهند، ملاحظاتی که نشانیدستخوش مداخله قرار م

موضوع گونه تلاش برای توجیه قوانینی که افراد را ه مورد تعهدی قرار گرفته است. هرمجازات نشدن، نقض شده نه این ک

عبارت دیگر، قدرت و توان هر توضیح و باشد. بهلغو حق مجازات نشدن کافی  برایدهد باید مداخله کیفری دولت قرار می

عنوان مثال شما این حق ز تعهدی و نقض است. بهخله دولت اتبیینی برای توجیه مداخله کیفری برابر با توان آن در تغییر مدا

به مرگ شود و باید به سرعت به سوی اورژانس ا اگر دوست من دچار خونریزی منجررا دارید که من ماشین شما را برندارم. ام

ود نه اینکه شبرنداشتن ماشین زیرپا گذاشته می برانم و ماشین شما تنها راه برای رساندن او در آن زمان باشد، حق شما در

 (50و 49: 1392کنسل شود. )محمودی جانکی و روستایی، 

 آزادی و کرامت انسانی در قانون اساسی .2

پیروی از اصول  »... چنین مقررگردیده است: به وسایل ارتباط جمعی( مربوط )بخش اسیدر مقدمه قانون اس ورد،در این م

گشاید بر عهده امل انسان را میاهداف خود دانسته و راه رشد و تک حهابـنای بشر را سرلو و کرامت آزادی چنین قانونی که

 »اسـت مگانه

زیرا قانون  حقوقی ایران است. درنظام انسانی دهنده اهمیت و جایگاه بسیار والای کرامتن بخش از قانون اساسی هم نشانای

ن این بخش به ای خود دانسته است؛ اهداف تمامی بخشآزادی و کرامت ابنای بشر راسرلوحه و زینت ن بخش،در ای اساسی

گر های دیمصلحت از کرامت انسانی نیست و این مصلحت قابل معامله با بالاتر هدف و هیچ مصلحتی معناست که هیچ

ر عهده ببنابراین  آزادی و کرامت ابـناء بشر است. برای عینیت بخشیدن به ایوسیله به عبارت دیگر قانون اساسی باشد.نمی

 و برابری آن زمینه را برای تحقق عدالت و آزادی و آثار و لوازم به این اصل پایبندی قانونگذار است که با و خصوصاً همگان

 .وبرادری و توسعه و پیشرفت فرد و جامعه فراهم آورد

که  است دلیل این امر آن ذاتی است. امتکر ،کرامت منظور از نـهایی قانون اساسی، بررسی به مشروح مذاکرات مجلسباعنایت

 نظام جمهوری «پایه» انسان به عنوان والای اعتقاد به کرامت و ارزش آید،این مذاکرات برمی گونه که از مشروحهمان اولاً
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ست که اشرف جودی اانسان مو در این نگرش، .است و نحوه نگرش نسبت به انسان بینیجهان دهنده نوعلامی ایران نشاناس

 گوهر پرورش قید» ثانیاً ت.اس و اختیار اراده تفکر و آزادی الهی و توانایی تعقل، نفخه دارای المخلوقین بوده،مخلوقات و احسن

کرامت  که گر آن استدر این مذاکرات آمده بیان «کرامت و ارزش والای انسان» به دنبال عبارت که «الهی نهفته در انسان

مکتب وحی نه برمبنای یك امر قراردادی و  کرامت انسان در گر،دی بارتعبه .الهی اوست و موهبت به سبب داشتن گوهر انسان

دلیل  گردد.می توجیه و تبیین ،ریشه در ذات خلقت بشری دارد که بلکه براساس یك امر هستی شناختی و اصیل اعتباری،

است و  اسلامی جمهوری حکومت ایران ل دوم قـانون اساسی،ن است که برابر اصل اول و اصذاتی بـودن این کرامت ای بر دیگر

عنوان افراد آزاد و که به جمیع شهروندان به دارد وجود حکومتی در فقط :گویدگونه که امانوئل کانت میجمهوری همان روح

 .رابر و دارای استقلال ذاتی احترام بگذاردب

هتك حرمت و حیثیت  منع (،38)اصل  چون منع شکنجه مقرراتی بینیانون نیز با پیشاصول دیگر این قگذار در قانون

منع دستگیری و توقیف  (،33)اصـل  باریاقامت اج نع تبعید خودسرانه یا تغییرم (،39ل ص)ا دستگیرشدگان و زندانیان

حقوق مساوی اقوام  (،169)اصل  گذشته به قوانین جزایی نع عطف کردنم (23 ل)اص منع تفتیش عقاید (،32ل )اص یرقانونیغ

د أکیمورد ت را انسانی کرامت به احترام (37ل )اص و اصل برائت (36)اصل  ودن جرم و مجازاتاصل قانونی ب (،19)اصل  و قبایل

حمایت از کرامت انسان در این اصول نکته را فراموش کرد که  البته نباید این کرده است. حمایت قرار داده و بدین وسیله از آن

 (63و62: 1386)رحیمی نژاد، . یستحمایت کافی و دقـیق ن نـیز،

 اصل برائت .3

از مصادیق اصل حداقل بودن حقوق جزا اصل برائت است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز صراحتاً به رسمیت 

 شناخته شده است.

نیز به این اصل یا از قانون اساسی  اصول دیگری بالصراحه به اصل برائت اشاره کرده است، که اساسی قانون 37بر اصل علاوه

 بیانی دیگر از اصل برائت است. و مجازات و دادرسی است، جرم بودن که متضمن اصل قانونی 36اصل  اند.ردهآثار آن اشاره ک

جرم نبودن عمل بگذاریم  بر را ردید شویم باید مبناعـمل دچـار تبودن یا نبودن  هرگاه در جرم گفته شد، که گونههمان چون،

 .شودیبودن جرم و مجازات بیان م قانونی اصل قالباصل برائت است که در  و این یکی از شقوق

آن حکم باشد که براساس  و مستند به مواد قانون و اصولی مستدل ها بایداحکام دادگاه» قانون اساسی نیز 167طبق اصل 

قصد کنار  محکومیت دادگاه در مقام صدور حکم ون،چ مود.تنباط نتوان اصل برائت را اساصل نیز می این از «.صادر شده است

الا با اصل برائت متهم را محکوم نمود و بتوان برخلاف تا شود اصل برائت ارائه رائت را دارد باید دلایلی معارضنهادن اصل ب

 توانمی اعتبار این ادر نـمود و بهبرائت افراد ص باید برمبنای اصل مزبور حکم به برائت، اصل دول ازع جیهیوفقدان دلایل ت

 کند.موجود را اعلام می وضعیت لکهب نیست خالق وضعیت جدیدی چون، احکام برائت را از نوع اعلامی تلقی کرد نه انشائی.

وضعیت جدیدی را ایجاد  برخلاف اصل برائت، ن نظر کهاز ای رد،تلقی ک انشائی عرا باید از نو احکام محکومیت برعکس،

 (128: 1385)رحمدل،  .کنندمی

 برائت آن است که تصریح به این اصل امتیاز .رگونه تعرض تصریح شده استقانون اساسی نیز به برائت افراد از ه 22 ر اصلد

 ئونش ةافراد جامعه در کلی به این اعتبار، دارد. اعم از کیفری و مدنی ذمه گونه اشتغالاز هر ه فقط متهمان()ن افـراد کلیهء

و هیچکس شوند تلقی می بری ادییا غیر دولتی و حتی افراد ع دولتی مأموران اعم از ،دیگر خود در برخورد با افراد اجتماعی

 د.تواند متعرض آنان شونمی

 گذار اساسی بهنمود که قانون استنباط (که قانون تجویز کند )مگر در مواردی اسیقانون اس 22 اصل یرالبته نباید از قسمت اخ

در  هک آن است 22قسمت اخیر اصل  منظور .عدول از اصل برائت و رجوع به اصل مجرمیت را داده است ةعادی اجـاز گذارقانون

مصونیت  گر،به عبارت دی توان مصونیت آنان را نادیده گرفت.شوند می مجرمانه برخلاف قانون مرتکب عمل افراد صورتی که

آن  قانون و اثبات محض ارتکاب عمل خلاف و به باشند انون نشدهق خلاف تا زمانی است که مرتکب عمل نقانو افراد به حکم

 .گرددمصونیت آنان مخدوش می در مرجع صالح،
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 وجه .اشاره کرده است رائتب لاص به و تلویحا ای افراد تصریحمصونیت ارتباطات تلفنی و نامه به انون اساسی نیزق 25ل اص

مورد ارتباطات خود برخوردار هستند و  در قانونی مایتت آن است که افراد در پناه اصل برائت از حل برائارتباط این اصل با اص

ا قبول نداشت رائت راگر مقنن فرض ب گر،بارت دیعبه گرفت.حت کنترل قرار میت آن تهمه ارتباطا آنان مجرمیت فرض الا با

بـه افراد  رائتگرفت ولی با پذیرش اصل بمی رارراد برای کشف جرایم احتمالی تحت کنترل قارتباطات اف کلیه داشتمقرر می

 ،شده رآیین دادرسی کیفری ذک در قانون کـه تفصیل آنانون کـه جز در موارد مقرر در ق جامعه این اطمینان خاطر را داده،

 .بازرسی ارتباطات آنان ممنوع است

توان هیچ کس را نمی» اصل نحسب ای ه،چ ا اصل برائت داشته باشد.قانون اساسی ارتباط تنگاتنگی ب 32رسد اصل ظر مینهب

 لافاصله کـتباً موضوع اتهام باید با ذکر دلایل ب بازداشت، رتدر صو کند.کم و ترتیبی که قانون معین میح بـه دستگیر کرد مگر

ضایی ارسال و مقدمات محاکمه در ق ةمراجع صالح به مقدماتی دهساعت پرون24ظرف  اکـثردحبه متهم ابلاغ و تفهیم شود و 

 اصل بـرائت آن است با صلاین اباط نزدیك وجه ارت «شود.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می اسرع وقت فراهم گردد.

اینکه با  اند مگرجرمی نشده شوند و اصل و قاعده بر آن است که مرتکبحسوب میون افـراد مبری از هرگونه اتهامی م ،هک

جوز ا مافراد را بدون مجوز قانونی بازداشت کرد و حتی اگر ب تواننمی ،نتسبه اثبات شود لذادلایل در مرجع قضایی صالح اتهام م

 ةدر مرحل که ه باید توجه داشتالبت قانونی دستور بازداشت کسی صادر شده باشد، باید حقوق وی در اسرع وقت رعایت شود.

مرحله  در این شود ولی عملابات نشده بازداشت افراد مخالف اصل برائت تلقی میهنوز اتهام شخص اث ت مقدماتی کهتحقیقا

ای جز آن نیست ضرورت چاره استثنائی بر اصل کلی که به مقتضای را آن جود ندارد و بایدامکان رعایت کامل اصل برائت و

 .استثناء اجتناب ورزید که تا حد امکان باید از توسل به داشتتلقی کرد ولی باید توجه 

گویی به سؤالات مطروحه پاسخ به ام آناندم الزقرار علیه خـود و عیکی از آثار اصل برائت عدم الزام افراد به ا اینکه به با توجه

شکنجه  رگونهه» تمهم توجه نموده و مقرر داشته اس این خود به 38اصل  قانون اساسی در )حق سکوت(، علیه خود است

و اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار  سب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت،برای گرفتن اقرار و یا ک

 جازات اسلامیقانون م 578 ةو در ماد «شودانون مجازات میمتخلف از این اصل طبق ق و اعتبار است. سوگندی فاقد ارزش

 .مجازات تعیین شده است 38برای متخلفان از اصل 

 هااصل قانونی بودن جرائم و مجازات .4

  دارد:قرر میم 36اصل  ت.ره قرارگرفته اسه صراحت مورد اشااسلامی ایران ب متن اصل مذکور در قانون اساسی جمهوری

وجود اصل دیگری در قانون  با این .«قانون باشد موجب دادگاه صالح و به نها از طریقو اجرای آن باید ت مجازات به حکم»

قاضی » :دارداشعار می 167اصل .است ذکورم اصلایگزین محترم ج دانان و قضاتقخی حقونظر بردارد که به اساسی وجود

اسلامی یا فتاوای  بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع فقهی معتبر دعوا را در قوانین مدونه کم هرکوشش کند ح موظف است

یدگی به دعوا وصدور از رس ونهمد یا تعارض قوانین ه بهانه سکوت یا نقص یا اجمالتواند بو نمی کـند صادر را معتبر حکم قضیه

 که معنااینبه یافته است؛ خصیص و تقییدمحدود شده و ت 36با اصل 167 اصل که اینخلاصه سخن  «رزد.حکم امتناع و

 هتجاری و شیو امر امور حبسی، از امور مدنی، اعم حقوقی ابواب کند حکمی کلی در همهبیان می 167که اصل  حکمی

 (95: 1384و  1383)محبی،  .و اجرای آن است به مجازات آمده و آن حکم 36 آنچه در اصل اوی است مگررسیدگی به دع

با قاطعیت از انصراف قانون اساسی  63که اصل ضمن آن پروراند.غیر کیفری در ذهن می امور به انصرافی اولیه شاء شده،مفاد ان

 3 ادهآنچنان مفاد م اساسی ذارگانونق شود کهاول تردیدی ایجاد نمی ةبنابراین در وهل کند.ور کیفری حمایت میاز ام اصل این

 ظاهراً  ای کهادهم ند؛ورود آن به قانون اساسی خودداری ک از هفرض کرده که نتوانست قانون آیین دادرسی مدنی سابق را مهم

به  راجع مقرراتیشود که با تصویب از میاز اینجا آغ امّا مشکل اللفظی مقررات مدنی بوده است.تحت تفسیر برای جلوگیری از

یا انصراف به امور کیفری  از اختصاص را خود ن اصلدر ای «هـر دعـوی» عموم 167و به سیاق اصل  پیروی امور کیفری

هایی از این دسته مقررات را در قوانین و نمونه دهد.نخورده جای می خصیصت عمومات ةند و خود را از این لحاظ در دسترهامی

 :شوده به عنوان نمونه به دو مورد زیر اشاره میتوان مشاهده کرد کمختلف می هاینامهآیین حتی
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بوده و مستند به  ستدل و موجهرأی دادگاه باید م» دارد کهمقرر می هم انون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلابق 412ماده 

مدون بیابد و اگر  قوانین مکلف است حکم هر قضیه را در اهادگد .تاس باشد که براساس آن صادر شـدهو اصولی  قانون مواد

توانند ها نمیو دادگاهماید ن صادر را یا فتاوی معتبر حکم قضیه معتبر نابع فقهیناد بـه متمورد نباشد با اس نونی در خصوصقا

 .«ددعاوی و صدور حکم امتناع ورزنی به شکایات و قوانین مدون از رسیدگ تعارض یا ابهام اجمال یا یا سکوت یا نقض به بهانه

یا شرع  قانون در مجازات خاص ورتی کـه برای معاونت جرمیدر ص» دارد:که مقرر میقانون مجازات اسلامی  34 ةماد 2 ةتبصر

 .«وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد

 کلیهقانون اساسی  167ه مراد از اصل ماند کنمی اند دیگر تردیدی باقیرسیده نگهبانکه به تأیید شورای  اد یادشدهبراساس مو

به  قانون اساسی اگر این شورا به عنوان مفسر است و با این تأییدات شورای نگهبان، و غیر کیفری بوده کیفری از دعاوی اعم

 .فشرد آن پای خواهدموم سیر این اصل نیز بپردازد بـر عتف

مندی جرم نتیجه قانونمجازات و در مندیبر قانونقانون اساسی  63تر مذکور افتاد اصل که پیش طورهمان از سوی دیگر

 .هاستجازاتئم و مرامندی جزد که از نتایج اصل قانونپرداقوانین کیفری می نیز به عدم عطف 169اصل  تصریح دارد.

 مندی جرم و مجازات تأکید دارد و نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوهنوننـیز بر اصل قامی قانون مجازات اسلا

 کنند.می ن نظر پیشتیبانیقضائیه نیز از ای

 و از سوی دیگر کفه شده پذیرفتهها و مجازات مندی جرائما از یك سو اصل قانونم یفری مقررات ک در مجموعه با این اوصاف،

شرعی  لاص» گذارگفت که قانون با این تفاصیل شاید بتوان تر شده است.مندی سنگینقانون حدود شدن اصلزو به سمت مترا

ر اصل قانونی اکنون سؤال این است که اگ است. نموده «قانون بودن جرم و مجازات اصل» را جایگزین «بودن جرم و مجازات

 .چیست و مواد تالی و پیرو آن ق.ا. 63اصل  گذار نیست پس فلسفهونتأکید قان ها موردبودن جرائم و مجازات

 ای دلالت دارد.است یعنی بر فرض وجود قانون و سکوت آن در مـورد مستحدثه خاص موردی سکوت قانون در درباره همه، این

 گرایش ندیمقانون ود کردن اصلگاهی به تبع آن، به محد بلکه سیاست قضائی ما نیز، تقنینی ه تنها سیاستبنابراین ن

جز فدا  ایادر شده باشد نتیجهفلسفه ص هر اء به هر روی و باتری دارد.این آرعجب و تأمل بیشاند که این اقدام جای تداشته

 (149-147: 1387بشیریه، ) .کیفری به دنبال ندار حقوق رکین شدن نظری و عملی این رکن

 نیممنوعیت بازداشت غیرقانو .5

ترین شکل خود راد که در ابتداییآزادی اف رود.ان به شمار میسلم آندیهی و ماز حقوق ب یکی آزادی افراد در برابر قوای مملکتی

 زندگی بدون دغدغه امنض است شود و بنابراین در اینجا آزادی تن و تمامیت جسمانی او مدنظروآمد تعبیر میبه آزادی رفت

 تر.خصی که باشد مذموم است و از طرف قوای دولتی مذمومـدشه بـه این آزادی از طرف هـر شخ ت.ـش اسخاطر و توأم با آرام

ا محدود یا ممنوع نـمود کـه ر توان آنصورتی می در نهاو ت ای عقلی استآزادی افراد قاعده به عرضت ممنوعیت قاعده بنابراین،

 .باشد اکم بـر کشور تخطی کردهاز مقررات قانونی ح

بودن جرم و مجازات است برائت و اصل قانونی  اصل حکم دادگاه و به موجب قانون یکی از آثار به مگر ممنوعیت بازداشت افراد

که در قوانین  به قدری زیاد است آن و اهمیت ای به آن تصریح شده استالمللی و منطقهبین هایکنوانسیون که در همه

ا آزادی و امنیت رکس حق زندگی به» جهانی حقوق بشر، اعلامیه 3طبق ماده  شود.ه آن تصریح میب اسلامی کشورها هم

 .«حبس یا تبعید شود تواند خودسرانه توقیف،احدی نمی» آن 9 ماده و طبق «.دارد

 آزادی مفهوم در اساًاس مانندشوند و آزاد باقی ب عمل مجرمانهاصل و رها کردن افراد نیز که مرتکب هر  این اما محدود بودن

 .را ندارد حق سلب این حق از متهم کسی و هیچ هر فردی محدود است به آزادی دیگران چون آزادی .گنجدنمی

توان دستگیر کرد مگر به کس را نمی هیچ» مورد مقرر داشته است که: این درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  23اصل 

متهم ابلاغ و تفهیم  به ل بلافاصله کتباًد با ذکر دلایایموضوع اتهام ب در صورت بازداشت، کند.می معین انونق حکم و ترتیبی که

در اسرع  ارسال و مقدمات محاکمه قضائی و چهار ساعت پرونده مقدماتی بـه مراجع صالحه اکثر ظرف مدت بیستشود و حد

 «.شودنون مجازات میقا طبق لمتخلف از این اص وقت فراهم گردد.
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ترین و ه عنوان یکی از اساسیب  آزادی برای ست که قانون اساسیگر اهمیتی ابیان اساسی قانون انعکاس این قاعده در

 :کات زیر استاساسی متضمن ن قانون این قاعده است. ترین حقوق بشری افراد قائلمسلم

قانون اساسی در این  انون اساسی است.ق حمایت مورد عنوان حقی اساسیبه است و آزادی افراد بازداشت عبر من اصل .1

است  داشته و مقرر با بیانی دیگر تأکید کرده نکته یز بـه اینخود ن 9 است که در قسمت اخیر اصل بوده د تا حدی جدیمور

و مقررات  ینقوان وضع های مشروع را هرچند باآزادی کشور هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی» که

 قطعا گفتار نیست ولی معنای مورد بحث در اینپبه  «ناظر به آزادی اصل الزاماً  این آزادی مذکور در» لفظ هرچند «.ندسلب ک

 باشد؛یکی از مصادیق آن می

ادی است که در مواد مختلف قانون ع در اینجا همان قانون منظور از کند.می معین قانون بازداشت را و ترتیب حکم .2

 ؛تصریح شده است (حبس یا تأمین قرار )در قالب بازداشت بودن افراد قابل موارد قوانین جزائی ماهوی و شکلی به

 :است زیر نکات متضمن 23 این قسمت از حکم اصل ت.بی اتهام به متهم با دلایل در اسرع وقکت تفهیم .3

دادستان  نیست، چون قابل استناد و قابل اثبات نیست. قبول مورد شفاهی اتهام و تفهیم تفهیم اتهام باید کتبی باشد -فال

 هام و متهم منکر آن باشد؛تواند مدعی تفهیم اتمی

شخص  است. (نون اساسیقا 73)اصل  اصل برائت باشد و الا برای تفهیم اتهام باید دلایلی دایر بر توجه اتهام وجود داشته -ب

 مود؛چه رسد به اینکه بتوان به او تفهیم اتهام ن، وجود دلیل قابل احضار نیستبدون 

قانون اساسی اسرع وقت را تعریف کرده و برای آن ظرف زمانی در نظر گرفته  وقت صورت بگیرد. اسرع هام باید درتـفهیم ات -ج

حق تفهیم اتهام را  أموران انتظامیاقدامی قضائی است و م اتهام اینکه تفهیما توجه به ب ت.ساعت اس 42این ظرف زمانی  است.

 (136-134: 1387)رحمدل،  .ساعت را زمان دستگیری قرار داد 42ندارند باید مبدأ 

 بحث:

ر قانون قانون مجازات اسلامی جدید جرم را به این صورت تعریف کرده است: هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل که د 2ماده 

یعنی هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات  2شود. مفهوم مخالف ماده است جرم محسوب میبرای آن مجازات تعیین شده

 .تخصیص داده شده است 220تعیین نشده باشد جرم نیست اما این ماده در ماده 

ون ذکر نشده است برابر اصل یکصد و شصت و دارد: در مورد حدودی که در این قانقانون مجازات اسلامی مقرر می 220ماده 

قانون  167به اصل انگاری برخی افعال برای قاضی توجهاًچنان توانایی جرمشود. ودر واقع همهفتم قانون اساسی عمل می

 .شدمحفوظ نگه داشته اساسی

د براساس فتاوی معتبر دادگاه مکلف است براساس قانون حکم صادر کند و هرجا قانون ساکت بو 167اصل  خصوص حدوددر

قانونی بودن جرائم و مجازاتها توان گفت که اصل می 220و  2کند. نتیجه اینکه از کنار هم قرار دادن مادتین حکم صادر می

 .جز حدودی که در قانون ذکر نشده استاست بهرسمیت شناخته شدهبه

ارج از شمول قانون و در حیطه فقه حکم صادر کند. استثنای تواند خدر جرائم غیراز حدود دادگاه نمی 220به نص ماده وجهتبا

 .مصادیق بسیار کمی دارد 220ماده 

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد »قانون اساسی مقرر داشته است:  167اصل 

 220 خصوص خلاف اصل قانونی بودن مادهدر  در نماید.با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صا

-ی است و بهبه حقوق خصوصقانون اساسی فقط ناظر 167نظرات متعددی مطرح گردیده است. گروهی معتقد بودند که اصل 

ح شد کردند اما زمانی که در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری تصریرا برطرف میتراشی این اصل ترتیب، اشکال جرماین

-ین اصل، حقوق جزا را هم در بر میالشرایط رجوع کنیم، ثابت شد که اکر حکم باید به فتوای مجتهد جامعکه در موارد عدم ذ

 .گیرد

توانیم بر اساس این اصل رم تراشی نیست و نمیپس ناگزیر هستیم این اصل را ناظر به حقوق جزا هم بدانیم اما به معنی ج

 .معتقد به جرم بودن ارتداد گردیم استفاده از این اصل به سراغ مکاتب فقهی رفته و مثلاًانگاری نماییم و با جرم



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 106-94، صفحات 1396  بهار، 1، شماره 3دوره 

102 

 

 

که از عمل ارتکابی از نظر قانونی جرم است باز هم قانون در خصوص بعضی از مسائل آن ها مواردی وجود دارد که با وجود این

ها قصاص پسر قاتل را کشد و پدر آنری، برادر خویش را میمثال، براد طورتوان به فقه مراجعه نمود. بهسکوت نموده لذا می

رسد یا نه جای در به پسر که قاتل است به ارث میکه آیا حق قصاص از پکند در مورد اینخواهد و بعد از آن پدر فوت میمی

قه رای رسیدن به جواب به فتواند بایم اما قاضی میجا جرم نتراشیدهنه ساکت است. اینسئوال دارد و قانون نیز در این زمی

ایم. قتل و قصاص هر دو در قانون وجود دارد بلکه برای پیدا کردن انگاری نمودهجرمایم و نه مراجعه کند نه مجازات تراشیده

توان مطرح نمود، زنا با زن پدر است که زن با پدر طلاق رجعی نماییم. مثال دیگری که میکار به فتاوی معتبر مراجعه میراه

تواند عده نگه گرفته یا زنا با زن پدری که پدر فوت نموده است. همچنین در صورت مرگ مغزی شدن مرد، آیا همسر او می

دارد و ازدواج کند یا اینکه تماس با بدن این فرد نیاز به غسل میت دارد یا خیر. این موارد حکمش مشخص نیست و به فقه 

 .مراجعه می شود

خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است زیرا صراحتاً اعلام شده در قانون و باید توجه  220 ادهتوان گفت مبنابراین نمی

گردد و تنها محسوب نمیالقوانین منظور رفع شك و تردید است اما امداشت که این اصل قانونی بودن، تنها یك اصل است و به 

 .رندها قرار بگیه یك رای یا قانونی بالاتر از آنکافی است ک

در تقابل نظرات فقهای قم و تهران و در واقع تقابل نظرات فقه و حقوق بشر به نگارش درآمده است. براساس نظرات  220 ةماد

واهد آمد و فقهای قم، ارتداد را نیز در این ماده ذکر نموده بودند اما در تهران دفاع کردند که مشکل نقض حقوق بشر پیش خ

 .نگارش درآمدلی، بهفع 220 ةبرای حل اختلاف ماد

قانون جدید مجازات، فقط در خصوص حدود است و در قصاص و دیات و تعزیرات اصل قانونی  220 ةنکته مهم این که ماد

 .بودن حاکم است. پس در این موارد باید سراغ فتاوی معتبر رفت

 :گردد چند نظر مطرح شده استاوی معتبر به چه فتاوی اطلاق میاینکه فت

 فقهای امامیه نظر مشهور

 نظر اکثر از مشهور فقهای امامیه معاصر

 نظر مشهور از فقهای متأخر 

 نمایدر مجتهدی که قاضی از او تقلید مینظ

 نمایدر مجتهدی که متهم از او تقلید مینظ 

ت چرا از او تقلید توان گفز نظر او ارتداد جرم نیست پس نمیکردم و ااین مجتهد تقلید می بنابراین وقتی فرد می گوید من از

 .کرده استمی

 ت:ن ذکر نشده اما در قانون آمده استعدادی از حدودی که در قانو

 .شودرا شامل می 88ماده  2سال نرسیده است. تبصره  9حد مرد بالغ محصنی است که با دختر صغیره که به سن   -

 .شودرا شامل نمی 88ماده  2تبصره  ضربه است. 100حد مرد بالغ محصنی که با زن دیوانه اگر چه بالغ باشد   -

شود. شیخ طوسی: تبعید برای کسانی که مالك مرد زانی آزاد غیر محصن واجب می حد تازیانه، تراشیدن سر و تبعید بر  -

 .خرج نزدیکی نکرد

-ر میند به تعداد کمتر از حد تعزیخوابی در یك جا یعنی مرد و زن در زیر یك لحاف بخوابدر بوسیدن وجه حرام و هم -

 نظر حاکم. به،شود

حد زانی بر او  ⅛قبل از اینکه همسرش عقد را اجازه کند  –کسی که با داشتن زن آزاد مسلمانی با کنیزی ازدواج کند  -

 تازیانه 12/5واجب می شود. یعنی 

 قضربه شلا 99تا  30اگر دو مذکر به طور برهنه زیر یك لحاف بخوابند و میان آنها هیچ خویشاوندی نباشد از  -

طور دقیق و میزان آن بهآن دسته از جرایمی که در قانون آمده اند و در فقه نوع جرم، نوع مجازات ، تعزیر منصوص شرعی

 .استمشخص شده
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 بنابراین؛

 اولاٌ باید تعزیر در قانون ذکر شده باشد؛

 )شلاق یا حبس( مشخص شده باشد؛ ثانیاٌ نوع مجازات دقیقاً

 (ضربه شلاق 25تا  10ضربه شلاق یا از  30طور مثال )به .باشدتعداد آن ذکر شده  و ثالثاً 

نماییم اگر یك فقیه گفته باشد تعزر و دیگری ر قانون ذکر شده در فقه جستجو مینامشروع که د ةفرض کنید در خصوص رابط

 میزان آن دقیقاً گردد پس بایدیید این فعل منصوص شرعی تلقی نمینماید که بگوضربه، همین امر کفایت می 25بگوید 

طور مثال اگر فردی برای استخدام در بانك اقدام نماید رات، عدم شمول مرور زمان است. بهمشخص باشد. آثار مخرب این تعزی

و  سال پیش با دختری در پارك در حال قدم زدن بوده 8و بانك از دانشگاه محل تحصیل او استعلام نماید و مشخص گردد که 

اند، بانك فرد را استخدام نکرده و حتی با توجه به عدم شمول مرور زمان باید فرد را مجازات تلقی نمودهآن را عمل نامشروع 

 .این امر قابل پذیرش نیست نمایند. اما از نظر عقلی اصلاً 

 :تعدادی از تعزیرات منصوص شرعی عبارتند از

د هر یك از قضا و کفاره واجب است و حاکم کسی که در روز ماه رمضان با زن خود جماع کند اگر زن نیز راضی باش  .1

دهد و تازیانه زن را نیز بر مشهور است که کفاره زن را مرد میتازیانه می زند، و اگر زن را جبر کرده است،  25شرع هریك را 

 (قانون جدید مجازات اسلامی 222 ةزنند. )مادتازیانه می 50مرد می زنند یعنی او را 

 .زیر یك لحاف بیابنددومرد برهنه را که در   .2

 (637 ةماد)مرد و زنی را که برهنه در یك لحاف بیابند بنا بر مشهور که مذکور شد.   .3

 ()در قانون نیست. کافری که سحر کند  .4

 ()در قانون نیست ای که شراب خورند.طفل یا دیوانه  .5

 (702 ماده)حلال نداند.  کسی که شراب فروشد و  .6

)در فقه استیلاب نام دارد که از مصادیق سرقت  بگریزد مانند طراران. و بگیرد راغلیه مال کسی  و کسی که به قهر  .7

  (657و 651تعزیری مواد 

 سرقت توام با آذیت و آزار .8

، سند مجعول رداری جعل و استفاده از)کلاهب های دروغ مال مردم را بگیرد.هکسی که به کاغذهای ساخته و رسال  .9

 (احتیال

 دهد یا بیهوش دارد. کسی که بنك به خورد کسی   .10

 .دهد و قیمت غلام را نیز تصدق کندکشد او را تعزیر کنند و کفاره میکسی که غلام خود را ب .11

 گیرینتیجه

های شدید بر حدود نظریه تحمیل محدودیت کندبودن حقوق جزا را توجیه میاز جمله نظریاتی که لزوم وجود اصل حداقل 

طور خلاصه، این تئوری معتقد است اگرچه اذعان به مزایای این اصل مهم است، به است.اختیارات دولت در وضع جرایم کیفری 

مرتبگی اعتقادبه دون .نگاری نخواهد بودار گنجانیدن این اصل در نظریه جرمهای من به معنای مهر تأییدی باما پذیرش دیدگاه

 (1390)هوساك،  ن اعتقادات رایج است.بارتریتراز نبودن آن با حقوق اساسی از اسفانگاری و همتئوری جرم

-شوند و هنگامی که انطباق این قوانین با قانون اساسی به چالش کشیده میها میبیشتر قوانین کیفری موجب تحدید آزادی

قوانین ین روش انطباق دهند. در ای بنیادین و غیر بنیادین به این چالش پاسخ میها به دو دستهها با تقسیم آزادیشود، دادگاه

منفعت الزامی »گیرد و از طریق اعمال آزمون دشوارهای بنیادین با قانون اساسی مورد بررسی قرار میآزادی ةتحدید کنند

کنند و از طریق اعمال آزمون های بنیادین را محدود میقوانین کیفری آزادی شوند. بنابراین در عمل، همهارزیابی می« دولت

چالش کشیده شده بود تنها که انطباق آن با قانون اساسی به ند. پس از انجام این آزمون، قانونیشومبنای منطقی سنجیده می

  د.ا اهداف معقول دولت ابقا خواهد شدر صورت مرتبط بودن ب



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 106-94، صفحات 1396  بهار، 1، شماره 3دوره 

104 

 

 

 بل تصور نیز کفایت خواهد کرد.واقع موضوع قانونگذاری قرار گرفته باشد بلکه یك هدف قالازم نیست که هدف قانونی دولت به

ها قانونی را که گاه دادگاهمانند، هیچکه در این آزمون تنها قوانینی که فاقد هدف قانونی قابل تصور هستند ناکام میجاآناز

کنند. در نتیجه، وجود اهداف قانونی قابل تصور های غیر بنیادین را نقض کرده باشند مغایر با قانون اساسی تلقی نمیآزادی

کند و دولت به راحتی و با استناد به این مبنای منطقی اقدام به مجازات قوانین کیفری کفایت میبرای وضع حجم زیادی از 

کنند به اند. از سوی دیگر دولت برای مجازات کسانی که به حقوق بنیادین عمل میکند که این قوانین را نقض کردهکسانی می

 .توجیه منطقی فراتری نیاز دارد

ت دولت را در جرم انگاری اعمالی مانند مسافرت کردن، نیایش کردن و یا سخنرانی سیاسی بسته برای مثال قانون اساسی دس

تواند تصمیم به جرم انگاری هر های بنیادین، دولت میتوان گفت که سوای طیف محدودی از آزادیاست. با اندکی اغراق می

این قدرت  عدالتی بالقوهی جرم انگاری و بیر حوزهتوان به تخمین حدود قدرت دولت دعملی بگیرد. با یك مثال فرضی می

 .پرداخت

اند. در ابتدا تلاش شود که بسیاری از افراد جامعه بیمار و دچار اضافه وزن شدهتصور کنید که قانونگذار از این حقیقت مطلع می

اس آن فروشندگان غذاهای آماده کند به منظور برخورداری مشتریان از یك رژیم غذایی بهتر، قانونی وضع کند که بر اسمی

ای بر روی اجناس خود باشند. اگر انطباق این قانون با قانون اساسی به چالش کشیده شود موظف به درج اطلاعات تغذیه

گذار به گذار احترام خواهند گذاشت. با این وجود فرض کنید قانونها با توسل به آزمون مبنای منطقی به تصمیم قانوندادگاه

ای غذاها هیچ تأثیری بر مشکل چاقی نداشته است و در نتیجه تصمیم اطلاعات مربوط به ارزش تغذیه تیجه برسد که ارائهاین ن

بار دیگر و برای گیرد. یكطبق این تصمیم، سوسیس در این لیست قرار میدن مصرف غذاهای ناسالم بگیرد. بربه ممنوع کر

ن اساسی، آزمون مبنای منطقی برگزار خواهد شد. این جرم فرضی مسلماً منطبق با ارزیابی قابلیت انطباق این قانون با قانو

رسد که آزادی خوردن سوسیس، یك آزادی بنیادین باشد. دولت منفعت مسلمی در حفظ نظر نمییرا بهقانون اساسی است، ز

اساسی با این منفعت داشته باشد.  تواند ارتباطتوان تصور کرد که ممنوع اعلام کردن مصرف سوسیس میسلامتی دارد و می

که حقوق  ها مضر نیستند. اما این حقیقتمسلماً ضرر بسیاری از غذاها از سوسیس بیشتر است و از سویی همه سوسیس

گاه به عنوان یك امر مغایر با قانون اساسی تحت یك آزمون مبنای منطقی مورد توجه قرار کیفری جامع و مانع نیست هیچ

گونه کمکی در رسیدن به اهداف ه عبارت دیگر، قانونی ممکن است مصادیقی از رفتار را ممنوع کند که هیچنگرفته است. ب

 د.قانونی نکند و از سوی دیگر نیازی به ممنوع کردن همه مصادیق رفتاری که در رسیدن به اهداف قانونی سهیم است نباش

ل آن نسبت به تمایز بین قانون کیفری و غیر کیفری است. ارزیابی تفاوتی کامنکته قابل توجه در مورد رویکرد پیش گفته، بی

های غیر بنیادین در قوانین غیر کیفری توسط آزمون مبنای منطقی، متفاوت از ارزیابی قانون کیفری توسط همان تحدید آزادی

ده آیین دادرسی که العاوقهای فحمایت -و باید باشد -های حقوق استاستاندارد است. حقوق کیفری متفاوت از دیگر شاخه

اجراهای کیفری وجود دارد تنها در صورتی معقول خواهد بود که فرض شود حقوق کیفری متفاوت از دیگر پیرامون ضمانت

-های حقوق است. صفت مشخصه حقوق کیفری چیست؟ حقوق کیفری به دلیل اینکه افراد را در معرض مجازات قرار میشاخه

توان ها وجود نداشته باشد، در این صورت میآوری برای مجازاتهای حقوق است. اگر توجیه الزامدهد متفاوت از دیگر شاخه

جا که در قانون اساسی کنونی توجیه کافی برای نادیده گرفتن حقوق ها ناقض حقوق هستند. از آنگفت که همه مجازات

برشمردن نقایص این نظریه گامی در  .آن ارائه نشده استارزشمند افراد وجود ندارد، تئوری مناسبی از جرم انگاری نیز توسط 

راستای ارائه تبیین بهتری از جرم انگاری است. چرا دولت نباید در وضع هر یك از قوانین کیفری دارای منافع الزام آوری باشد؟ 

ن وجود داشته باشد. محور گیرد باید معیارهای قابل اجرا برای نقض حقوق بنیادیهر زمان که فرد در معرض مجازاتی قرار می

عبارت دیگر، هدف اصلی این نظریه این است که قانون مورد بحث باید برای رسیدن به اهداف الزام آور دولت ضروری باشد. به

آور طراحی دقیقاً برای اجرای آن هدف الزام دولت باید ضروری باشد و قانون هم باید تنها وسیله رسیدن به آن هدف باشد و

. نیاز به سنجش دقیق یك قانون دارای دو بعد است: نخست اینکه، حقوق کیفری نباید بیش از اندازه موسع باشد و شده باشد

که قانون کیفری نباید بیش از آور دولت ضرورتی ندارد. دوم اینند که برای رسیدن به اهداف الزاممصادیقی از رفتار را منع ک
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آور دولت ضروری است ممنوع صادیق رفتارهایی را که برای رسیدن به اهداف الزاماندازه مضیق باشند این قانون باید همه م

آور مشترکی برای طور مساوی اقدام به تنبیه و حمایت افراد کند و هنگامی که دلایل الزامشرایط برابر دولت باید به کند. در

گیری در مورد معیار ازات کند. البته بدون تصمیماز مجتنبیه وجود دارد نباید اقدام به تنبیه یك فرد و معاف کردن دیگری 

آور بودن منافع دولت، این نظریه قابل اجرا نخواهد بود و در عین حال تلاش برای تشخیص و شناسایی این منافع مستلزم زامال

ه اهداف دولت نیز آور دولت، قانون باید ضروری باشد و رسیدن بلاوه، برای رسیدن به اهداف الزامعهای زیادی است. بهبحث

رسد که این شرط اخیر بیانی دیگر از اصل آخرین راه حل باشد. اگر ابزار و نظر میشد. بهبدون توسل به مجازات غیر ممکن با

تر دولت را به هدفش برسانند ضرورتی برای اجرای کیفر باقی نخواهد ماند. اگرچه به ظاهر کلیات تدابیر دیگری بتوانند راحت

وجود تصمیم نهایی برای منطبق کردن این باشد، بااینانگاری متضمن اصل آخرین راه حل میمورد نظریه جرم گفته درپیش

که البته کار دشواری  -های اجرای این اصلاصل با نظریه جرم انگاری بستگی به چگونگی تفسیر و اعمال آن دارد. یکی از شیوه

 .ویکردهای کیفری و غیر کیفری به مشکلات مورد نظر استتعیین مورد به مورد مزایا و معایب نسبی ر -است

کند و نیازمند بررسی تئوریك وسیع است این که آیا به واقع حق مجازات نشدن اهمیت در نهایت سؤالی که جلب توجه می

چه اندازه جای دارد؟ آیا اهمیت حق مجازات نشدن به اندازه حقوق بنیادین است؟ مسلماً پاسخ به این سوال مثبت است اما تا 

 ؟نفوذ در مقررات اساسی کشوری و به تبع آن مقررات کیفری دارد

 

 تشکر و قدردانی

داند از استاد محترم نگارنده برخود لازم می پس از حمد و سپاس از خداوند متعال و تشکر از صبر و حوصله همیشگی خانواده،

ها و مقالات ایشان راهنمای مفیدی در شناسی، که کتابو فرزانه جناب آقای دکتر حسین غلامی، استاد مسلم حیطه جرم

 نگارش  این مقاله بود، تشکر و قدردانی نماید.

 همچنین از همکار گرامی سرکار خانم زهرا داوری اقدم که ویرایش این مقاله را متحمل شدند نهایت تشکر و امتنان را دارد.
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